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آموزش آلی! 
حتی ممکن است اشیای فهرست شما به وسیله 
ایرانیان یا با مشــارکت ایرانیان طراحی و ساخته شده 
باشند، اما در کشورهای شــرق و غرب خارج از ایران. 

استعداد و خلاقیت در ایران امکان رشد نمی یابد. 
ب- در اینترنت نگاهی به فعالیت های آموزشی از 
دبستان تا سطوح دانشــگاهی بیندازید و به بررسی و 
سبک سنگین کردن آنها بپردازید. ایران در همه رده ها، 
از دبســتان تا دانشــگاه، دارای یکی از گســترده ترین 
برنامه های آموزشــی است. آن را به لحاظ حجمی با 
کشــورهای دیگر جهان مقایسه کنید. از هیچ کشوری 
چه غربی و چه شــرقی دســت کمی ندارد. اکنون اگر 
حوصلــه دارید، وارد کیفیت برنامه های آموزشــی از 
سطح دبســتان تا بالاترین رده فوق دکترا شوید و آنها 
را با کشورهای پیشرفته صنعتی شرق و غرب، اتحادیه 
اروپا، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین و روسیه مقایسه 
کنید. این کیفیــت در ایران حالت پفکی دارد. تکیه بر 
حفظ کردن اســت نه یادگرفتن. در اینجا یادآوری یک 
نکته مهم ضروری است و آن اینکه ساختار برنامه های 
آموزشــی ایران در همه رده ها - از پیش دبســتانی تا 
فوق دکترا - حدود ۹۰ ســال پیش از مدل های آن روز 
غرب گرفته شده و اوج این مدل سازی در دوره پهلوی 
اول صورت گرفته بوده اســت. پیش از آن، مدرســه 
دارالفنون بر پایه مدل فرانســوی به وسیله امیرکبیر و 
با اســتفاده از کادر آموزشــی  فرنگی پایه گذاری شده 
بود. نظام آموزشــی آن زمان تا به امــروز با تغییرات 
مختصری ادامه دارد، اما ما مفهوم آن نظام را درست 
درک نکردیــم. به این معنــی که در نظام آموزشــی 
اروپای آن زمان - که هنوز هم به ویژه در کشــورهای 
اسکاندیناوی مانند ســوئد، نروژ و دانمارک کم وبیش 
برقرار اســت، بــه دانش آمــوزان و دانشــجویان در 
رده های مختلف آموزشــی چیزهایی را می آموزند که 
هر زمان بخواهند دست از تحصیل بردارند، بتوانند با 
آنچه آموخته اند کاری مناسب آموزه های خود بیابند. 
مدرکــی که در پایان هر ســال به آنها داده می شــود 
تأییــد توانایی فارغ التحصیل به بلدبــودن کار و کلید 
ورود به بازار کار اســت که آن هــم عمدتا در بخش 
خصوصی اســت. در ایران از همــان آغاز تحصیل بر 
پایه مدل اروپایی، بــه جای یاددادن چیزی که به درد 
کار بخورد، دانش آموز را وادار می کردند و می کنند که 
مشق بنویسد: چندین بار نوشتن یک متن واحد. بخش 
خصوصــی در غرب اصلا به مدرک تحصیلی اهمیت 
نمی دهد. در استخدام دولتی نیز مدرک به دلیل درج 
در پرونده اســتخدامی ضروری اســت، اما تضمینی 
نیســت که دارنده مــدرک بتواند بــه کاری که گرفته 
ادامــه دهد مگر اینکه توانایی خــود را در حد همان 
مدرک به اثبات برســاند. در کشورهای صنعتی غربی 
 اندازه و ابعاد دولت محدود است؛ به نسبت جمعیت 
شــاید یک چهارم  اندازه دولت ایران باشد. در حالی که 
در ایران دولت بزرگ ترین کارفرما است و مدرک است 
که سرنوشت افراد را تأمین می کند. هر فارغ التحصیل 
دانشگاهی در ایران، هرچند آموزش او بی محتوا باشد، 
صرف داشتن مدرک می تواند به استخدام دولت درآید 
و تــا آخر عمر حرفــه ای از حقوق و مزایای شــغلی 
برخوردار باشد؛ حتی اگر هیچ کاری بلد نباشد. به دلیل 
حجم بــزرگ بدنه دولت در ایران از یک ســو و ارزش 
مصنوعی مدرک تحصیلی در استخدام دولتی از سوی 
دیگر، متأسفانه آموزش عالی در ایران به صورت یک 
دکان بزرگ و پرســود درآمده و دانشجویان به راحتی 
می توانند رســاله یا پایان نامه تحصیلی خود را هم از 
بازار مکاره «صنعت پایان نامه نویسی» خریداری کنند. 
جالب تــر از همه اینکــه بزرگ ترین دانشــگاهی 
که پس از انقلاب اســلامی تأســیس شــد به لحاظ 
شــمار دانشــجویان به صــورت یکــی از بزرگ ترین 
دانشــگاه های جهان درآمده و عمده فارغ التحصیلان 
آن به اســتخدام دولتی روی می آورند. مسئولان این 
دانشــگاه هم به عظمت آن مفتخرند و پز می دهند. 
اکنون برگردیم به موضوع ســطور اول این مقاله. اگر 
در میان فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران افراد نخبه 
و مبتکری باشــند که هســتند، احتمال جذب آنها به 
مؤسســات بین المللی بسیار زیاد است زیرا محیط کار 
در ایران را مطلوب طبع خود نمی بینند. دانشگاه های 
بــزرگ دنیــا و مجتمع هــای بــزرگ تکنولوژیکی در 
کشــورهای غربی، مانند ســیلیکون ولی در کالیفرنیا، 
این اســتعدادها را جلب می کند. مقامات مربوطه در 
ایران شــاید از فرار ثروت معنوی کشور به خارج رنج 
ببرنــد، اما عیوب کار خــود را نمی بیننــد. بدتر اینکه 
همین دانشــگاه مورداشــاره درعمل دانشــجویان را 
به مصرف گرایی تشــویق می کند. اگــر تردیدی دارید 
نزدیک ظهر یکــی از روزهــای کاری از نزدیکی یکی 
از پردیس هــای دانشــگاه عبور کنید. نســبت تعداد 
خودروهای دانشجویان به شمار دانشجوها شباهتی 
به شمار خودروی دانشجویی در دانشگاه های آمریکا 
دارد. امــا بــه لحاظ درآمد ســرانه چه عــرض کنم. 
آمریکا بزرگ ترین مصرف کننده خودرو در دنیاست. در 
ایران که دارای اقتصاد بســیار ناتوانی است، رقابت و 
چشم وهم چشمی دانشــجویان برای داشتن خودرو- 
آن هم با پول خانواده - یک فاجعه اســت. نقدینگی 
سرپرســت خانواده را که باید صرف تغذیه درست و 
کافی و رفاه خانواده شــود، از جیب او خارج می کند 
و به جیب صنعت خودروســازی می ریزد. هیئت های 
مؤســس و امنــای این دانشــگاه هم به جــای درک 
تبعات این گرایش شدید به مصرف گرایی در جامعه، 
خوشــحال و مفتخرنــد کــه در مدیریــت بزرگ ترین 
دانشــگاه ایران مشــارکت دارنــد. البته امــروز همه 
دانشــگاه های ایــران دچار این مصیبت هســتند. این 
حرف ها زده می شود اما هنوز شنیده نشده از آن گوش 
خارج می شود؛ انگار نه انگار که مشکلی وجود دارد. 

ادامه از صفحه اول آینه 
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وزارت  فقــط  جاسوســی  تشــخیص  مرجــع 
اطلاعات است

در گفت وگو با علی یونسی: درباره مسائل امنیتی و  �
مربوط به جاسوســی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطلاعــات می تواند اظهارنظر کارشناســی کند 
که چه کسی جاســوس هست یا چه کسی جاسوس 
نیســت. اساسا اگر دســتگاه ها مزاحمتی برای وزارت 
 اطلاعــات در انجام وظایف محولــه ایجاد نکنند، این 
وزارتخانه درســت عمل می کند. نمی خواهم بگویم 
وزارت اطلاعــات اصــلا اشــتباه نمی کنــد، اما قطعا 
می توان گفــت که در حوزه مأموریت های ســازمانی 
خود، حرفــه ای عمل می کنــد.... متأســفانه وزارت 
 اطلاعــات در این پرونــده [بازداشــت برخی فعالان 
محیط  زیست به اتهام جاسوسی] مسئولیتی نداشته 
است، اما معتقدم حتی در این مرحله هم باید پرونده 
برای ادامه تحقیقــات، در اختیار وزارت اطلاعات قرار 
بگیــرد، زیرا در شــرایط و وضعیت فعلــی، حتی اگر 
بازداشت شــده ها به واقع، به جاسوســی محکوم هم 
شــوند، اقناع افکار عمومی سخت می شود.... اگر هم 
وزارت اطلاعات تشــخیص کارشناسی داد که مستند 
کافی برای اتهامــات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و 
مســتدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده 
اســت. اینکه فکر کنیم دیگران از وضعیت کشور ما، 
اعم از کویــر، جنگل ها، دریاهــا و راه های ما اطلاعی 
ندارند، اشتباه است. امروز ماهواره ها به راحتی به این 
اطلاعات دسترســی دارند. چه بسا آنچه در سال های 
گذشته اطلاعات سری قلمداد می شد، اکنون اطلاعات 
عادی باشــد که در اختیار همه قرار دارد.... در پرونده 
زهــرا کاظمی ، دادســتان وقت ( ســعید مرتضوی) 
اصرار داشــت که وی جاسوس اســت. برای بررسی 
ایــن موضوع مــا در وزارت اطلاعات، دو کارشــناس 
ضدجاسوســی ایــن وزارتخانه را مأمــور کردیم تا در 
هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس 
از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی 
و علمی، زهرا کاظمی جاســوس نیست، اما دادستان 
وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود 
باقی ماند و این پرونــده را از وزارت اطلاعات، تحویل 
گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا 
کاظمی، گویا در فرایند بازرســی، تحویل اشیا و انتقال 
به بازداشــتگاه و نــه در بازجویــی، به دلیل مقاومت 
برای تحویل اشــیا همراه خود، مورد ضرب وشتم قرار 
می گیرد و ســر او به جــدول خیابان اصابت می کند و 
منجر به خون ریزی مغزی او می شود که اگر چنان چه 
به موقع او را به بیمارســتان منتقــل می کردند حتما 
او نجــات می یافت و همچنین اگــر در این وضعیت، 
یعنی انتقال به موقع به بیمارســتان و نجاتش، در هر  
دادگاهی، حتــی دادگاه های کانــادا در حضور وکیل 
کانادایی قرار می گرفتیم، جمهوری  اســلامی محکوم 
شــناخته نمی شــد، بلکه مأمور یا مأمــوران دون پایه 
به دلیل قصور یا تقصیر، مســئول شــناخته می شدند؛ 
اما بد عمل کــردن، لجاجت و متهم کــردن دیگری یا 
سیاســی کردن موضوع، هزینه سیاســی سنگینی به 
جمهوری  اسلامی تحمیل کرد و خود دست اندرکاران 

این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند. 

دروازه بانی می کنم
در گفت وگو با مسعود نیلی: مردم تصمیم مي گیرند  �

که پس اندازشان را به چه صورت نگه دارند. برآیند این 
تصمیمات مي تواند تغییرات بزرگي در سطح اقتصاد 
کلان ایجاد کند. اگر مثلا مردم تصمیم بگیرند پس انداز 
خودشــان را به صورت ارز نگهــداري کنند یك اتفاق 
خیلي بزرگي ممکن اســت در اقتصاد بیفتد، برعکس 
اگر تصمیــم بگیرند پس انداز خودشــان را به صورت 
دارایي هاي مالي داخلي نگهداري کنند یك نوع دیگر 
اثرش در اقتصاد نمودار خواهد شــد. درمورد بنگاه ها 
هم همین  استدلال صادق است. نظام هاي حکمراني 
مختلف به دلیل اینکه ساختارهاي انگیزشي متفاوتي 
را ایجاد مي کنند روي رفتار در سطح اقتصاد خرد و در 
نتیجه روي عملکرد اقتصاد در کل اثر مي گذارند. من 
حکمراني را به عنوان مجموعه اي از عواملي تعریف 
مي کنم که خــارج از اراده آحاد اقتصــادي از ناحیه 
سیاســت گذار بر انتخاب آنها اثر مي گــذارد... آخرین 
اطلاعاتي که وجــود دارد مربوط به تابســتان ۱۳۹٦ 
مي شــود که نشــان مي دهد به میــزان قابل توجهي 
رشــد فروش از رشد تولید در تابســتان امسال بیشتر 
شده است. اکنون یك ثبات نسبي مشاهده مي شود و 
بنابراین مي شود تصور کرد که این روند تا پایان سال ۹٦ 
ادامه خواهد داشت و در مجموع یك روند مثبت مورد 
انتظار است.... اقتصاد ایران امکان ایجاد شغل فراوان 
را دارد به شرط آنکه به رشدي پایدار دست یابد آنچه 
از همه چیز خطرناك تر اســت ناامیدي است. توصیه 
من این اســت که رویکرد ها و سیاســت هاي نادرست 
بدون ملاحظه نقد شــود و سیاست هاي درست مورد 
حمایت و تقویت قرار گیرد. در این  صورت اســت که 
مي توانیم به سنگین تر شــدن کفه تصمیمات درست 

امیدوار تر باشیم. 

بحران بی اعتمادی
در گفت وگو با علی تاجرنیا: دلیل عمده این اتفاق  �

[تبدیل شــدن اعتراضات ســاده به بحران]، احساس 
بي اعتمــادی افــکار عمومی نســبت بــه رفتارهای 
حاکمیت است. یک شکاف و بي اعتمادی میان مردم 
و حاکمیت شکل گرفته به نحوی که هرجا حاکمیت 
به ماجرائی ورود  کند، شــاهد واکنش شــدید افکار 

عمومی هستیم. 

مهدي قدیمي: دو ســال قبل در چنین 
روزهایي وقتي که تیتر «هر ســي نفر» 
را بــراي روزنامــه «شــرق» انتخــاب 
مي کردیــم و وقتــي دور دوم انتخابات 
هم با استقبال مردم شهرهاي مختلف 
از لیســت امید در ابرها سیر مي کردیم، 
گمانمان این بود که پس از ســه دوره 
مجلــس،  در  اصلاح طلبــان  غیبــت 
بایــد منتظر تزریــق خونــي جدید در 
رگ هاي پارلمان باشــیم، امــا حالا در 
دومین سالگرد انتخابات هفت اسفند، 
شــاهد فراکسیوني هســتیم که هرچه 
از تأسیسش گذشــت، بیشتر فهمیدیم 
که نســبت اعضا و اهدافــش با آنچه 
ما از اصلاحــات روزگارهاي کمي دور، 
در ذهــن داشــتیم، مصداق «آن ســبو 

بشکست و آن پیمانه ریخت» است.
فراکســیوني کــه با تکیــه بر بیش 
از ۱۵۰ نماینــده اي که با لیســت امید 
وارد مجلس شــده بودند تشکیل شد، 
خیلــي زود فهمیــد از ایــن جمــع در 
نهایــت مي تواند روي ۱۰۳ نفري که به 

عارف براي ریاســت رأي داده  اند حســاب کند، اما حتي 
ظرفیــت صد نماینده متحد و متشــکل در مجلس ۲۹۰ 
نفــره هم کم چیزي نبود، اگر این ظرفیت درســت اداره 
مي شد. ازدست دادن کرسي هاي مهم در کمیسیون هاي 
تخصصي به ویژه کمیســیون هایي مانند آموزش و اصل 
۹۰ را که مي توانســتند محمل تأمین بسیاري از مطالبات 
اجتماعي باشــند، مي توان نتیجــه بي تجربگي اعضا و 
ناآشــنایي فراکســیون امید با لابي ها و مناســبات پشت 
پرده مجلس دانســت. چیزي کــه تیم رئیس مجلس و 
اصولگرایان باقي مانده از مجلس قبل به زیر و بم آن آشنا 
بودند و توانستند در ائتلافي استراتژیک، دست امیدي ها را 
خالي بگذارند. اما این هم گرایي دو طیف غیراصلاح طلب 
در مجلس و اینکه دولت به تیم لاریجاني گرایش دارد، 
بهانه خوبي براي بلاتکلیفي و بي اثري فراکســیون امید 
در دو ســال گذشته نیســت، زیرا این شــرایط، به عنوان 
پیش فــرض بازي وجود داشــته   اســت و همه اعضاي 
فراکسیون امید مي دانستند که قرار نیست این فراکسیون 
به شــرط کمک تیم لاریجاني و دولت، نماینده مطالبات 
بدنه اجتماعي خود باشــد. پس مشــکل کجــا بود که 
وقتي حداقل صد نفر با پذیرش هزینه هاي امیدي بودن، 
تصمیم گرفتــه بودند عضو این فراکســیون بمانند و در 
روز اول هم با ۱۰۳ رأي، وزن خود را در بهارســتان اعلام 
کردند، در ادامه به چنین وضعیتي دچار شــدند؟ شــاید 
امروز که هنوز تا واردشــدن به سال پایاني عمر مجلس، 
یک ســال پرماجراي دیگر بر سر راه نمایندگان قرار دارد، 
براي پاسخ دادن صریح و اشاره به نام افراد، زمان مناسبي 
نباشــد، اما اشاره به چند فرایند و چند نمونه از نتایج این 
فرایندها، شــاید تا حدودي نشــان دهد که چرا امید به 
جاي رویش، ریزش داشت و چرا هیچ گاه حتي به اندازه 

ظرفیت صد نفره خود هم اثرگذار نشد.

مهم ترین کار فراکســیون امید در سه ماه نخست کار 
مجلس تشــکیل کمیته هاي هفت گانــه اي بود که قرار 
بود نقش اتاق فکر فراکســیون را ایفــا کنند. در واقع اگر 
فراکسیون امید نقش یک مجلس کوچک اصلاح طلب 
در درون مجلس را ایفا مي کرد، هفت کمیته «سیاســت 
داخلــي»، «سیاســت خارجــي و بین الملــل»، «زنان، 
خانــواده و جوانان»، «حقوقي»، «فرهنگي و اجتماعي»،  
«تولید زیربنایي» و «اقتصادي و بودجه» کمیســیون هاي 
تخصصــي ایــن مجلــس اصلاح طلــب مي بودنــد و 
بایــد مانند کمیســیون هاي تخصصي مجلــس، درباره 
طرح هاي پیشــنهادي نماینــدگان و لوایــح دولتي نظر 
تخصصي می دادند، قوانیــن قبلي را پالایش و خلأها را 
شناسایي مي کردند و در صورت نیاز اقدام به ارائه طرح 
و استفســاریه مي کردند، فقط در شــهریور ۹۵ اعضاي 
هیئت رئیســه خود را شــناختند و تا امروز خبري از آنها 
نشده اســت. درباره اینکه چرا این کمیته ها فعال نشد و 
هربار براي مسائلي نظیر بررسي وزراي پیشنهادي، لایحه 
برنامه پنج ســاله، لایحه بودجه و برخي دیگر از مسائل 
جاري کشــور نظیر حصــر و... کمیته هــاي جداگانه اي 
تشــکیل مي شد، سخن بســیار اســت و البته نتیجه این 
نــوع تصمیم گیري ها هم به آنجا رســید کــه در آخرین 
تصمیم گیري فراکســیوني، وقتي اطلاعیــه اي به عنوان 
نظر اجماعي اعضاي فراکســیون مبني بر رأي به کلیات 
بودجه ۹۷ منتشر شد، در صحن علني بیش از حدود ۵۰ 
نماینده از اعضاي این فراکســیون، به کلیات بودجه رأي 
نداند تا شــکاف بین بدنه و رأس فراکســیون به بیشترین 

سطح خود برسد.
اگــر ریزش هــاي روزهــاي اولیــه را مي شــد بــه 
مصلحت ســنجي و منفعت گرایي تفســیر کرد و گفت 
برخي نمایندگان براي رســیدن به منافع موجود در تیم 

لاریجاني و دولت یا بــراي جلوگیری از رد صلاحیت در 
دوره هاي بعدي، حساب خود را از امیدي ها جدا کرده اند، 
اما ریزش هاي ادامه مسیر قطعا دلیلي در دل فراکسیون 
دارد. فراکســیوني که هفت کمیتــه اصلي اش تعطیل 
هســتند و اعضایش در قالب فراکسیون هاي دیگري که 
ایجاد مي کنند، خارج از چارچوب فراکسیون امید مجبور 
به پیگیري دغدغه هاي خود هستند، قطعا به جاي اینکه 
محلي براي تقویت نمایندگان عضو خود باشد، به مانعي 
بر سر راه آنها تبدیل شده است. نگاهي به فراکسیون هاي 
جدید که اعضاي فراکســیون امید در یک ســال گذشته 

ایجاد کرده اند، گویاي این وضعیت است:
۱- فراکســیون شــفافیت و انضباط مالي به ریاست 
محمود صادقي که اعضاي هیئت رئیســه آن نیز همگي 
از اعضاي فراکسیون امید هستند: شهاب الدین بي مقدار، 
نایب رئیــس اول؛ مصطفي کواکبیــان، نایب رئیس دوم؛ 
بهروز بنیادي، دبیر اول؛ جلیل رحیمي، دبیر دوم و قاسم 

میرزایي، سخنگوي فراکسیون.
۲- فراکســیون دیپلماســي و منافع ملي به ریاست 
مصطفي کواکبیــان و حضور چهره هایي مانند کوســه 
غراوي، مقدسي، بهروز بنیادي، فاطمه سعیدي و فاطمه 

حسیني از جمع اعضاي فراکسیون امید.
۳- فراکســیون جوانان به ریاست فرید موسوي و با 

سخنگویي فاطمه حسیني.
۴- فراکســیون خانــواده به ریاســت پروانــه مافي 
و بــا حضــور ناهید تاج الدیــن و زهرا ســاعي در جمع 

هیئت رئیسه.
۵- فراکسیون حقوق شهروندي به ریاست عبدالکریم 
حســین زاده، نایب رئیــس فراکســیون امیــد و حضور 
چهره هایي مانند قاســم میرزایي نکو، فاطمه ســعیدي، 
پروانه سلحشــوري، محمــد کاظمي و بهرام پارســایي 

در هیئت رئیســه و همچنین حضور 
محمدجواد فتحــي، رضا انصاري و 
محمدنعیم امیني فرد و جمع دیگري 
از اعضاي فراکســیون امیــد در بین 

مؤسسان این فراکسیون.
آیــا گرداننــدگان و تصمیم گیران 
اصلي فراکســیون امید فکر کرده اند 
«زنان،  اگــر کمیته  به عنوان مثال  که 
خانــواده و جوانان» این فراکســیون 
فعال مي بود، چه لزومي داشــت تا 
اعضاي فراکسیون به دنبال تأسیس 
دو فراکسیون موازي؛ یعني فراکسیون 
خانواده و فراکسیون جوانان بروند؟ 
یا اگر کمیته سیاست خارجي و امور 
بین الملل فعال شــده بود، آیا نیازي 
به تشکیل فراکســیون دیپلماسي از 
ســوی جمعي از اعضاي فراکسیون 
امید احســاس مي شــد؟ جدا از این 
نشــانه ها، مهم ترین زیــان بي عملي 
فراکســیون امید در تقنین و نظارت، 
این بوده که امروز در دوســالگي آن 
انتخابات پرشــور و «امیدساز»، هیچ 
طرحي به عنوان طرح پیشنهادي این فراکسیون در دستور 
کار نیســت و اصولا معلوم نیســت ماحصل حضور این 
فراکســیون در مجلس چیست؟ چراکه در رأي اعتمادها 
و مواردي نظیر برنامه ششــم توســعه، هرچه اراده تیم 
دولــت و لاریجاني بــوده، به وقوع پیوســته و حتي در 
این میان به جز مورد مخالفت فراکســیون با وزیرشــدن 
آذري جهرمي، در هیچ جاي دیگری اثري از موضع گیري 
متمایز فراکسیون امید نیز به چشم نخورده است. در امور 
نظارتي و پیگیري مطالبات شهروندان هم مثلا شاهدیم 
که محمود صادقي به عنوان رئیس فراکسیون شفافیت 
و انضباط مالي یا به عنوان نماینده مردم تهران بســیاري 
از مســائل را پیگیري مي کند و برخي دیگر از نمایندگان 
هم با صفت اعضاي فلان کمیسیون مجلس یا به عنوان 
اعضاي فراکسیون هایي مانند فراکسیون زنان، فراکسیون 
حقوق شــهروندي و... برخي مسائل را پیگیري مي کنند 
و این یعني در فراکســیون امید اراده اي براي پیگیري این 
مسائل وجود ندارد.به هرشــکل اگرچه روي کاغذ هنوز 
دو ســال تا انتخابات مجلس بعدي زمان باقي اســت، 
اما همه آنها که تجربه کار در مجلس را دارند مي دانند 
که از فروردین تا اســفند ۹۸، بسیاري از نمایندگان براي 
گرفتن تأییدصلاحیت از یک سو و جلب نظر مردم حوزه 
انتخابیه شان از ســوي دیگر، بیش از کنش هاي جمعي 
و سیاســي، به دغدغه هاي دیگــري مي پردازند. بنابراین 
بدون تعارف و رودربایستي باید گفت که زمان باقي مانده 
براي فراکســیون امید فقط ســال ۹۷ است. فراکسیوني 
که در ســال ۹۶ با هزاران امید و با حضــور نمایندگاني 
که شوروشــوق اثربخشــي داشــتند، شــکل گرفته بود، 
امروز با ریــزش نیروها و ازدســت رفتن جامعیت خود، 
کار ســختي براي جبران مافات در یک ســال باقیمانده، 

در پیش رو دارد.

محمداحسان صفري: هفتم اســفند ۹۴ نقطه عطفي در تاریخ انتخابات 
جمهوري اسلامي بود؛ جایي که اصلاح طلبان پس از سه دوره بازماندن 
از راهیابي به بهارستان، توانستند باز هم صندلي هاي سبز پارلمان ایران 
را به خود اختصاص دهند. این بار اما قضیه کمي متفاوت بود؛ از طرفي 
رد صلاحیت نیروهاي ریشــه دار این جریان و از طرف دیگر به  ثمر رسیدن 
برجام پس از دو ســال ونیم باعث به وجودآمدن موجي عظیم در جامعه 
براي حمایت از اصلاح طلبان شــد. البته فضاي مجازي که این بار براي 
اولین بــار در انتخابات به صورت جدي وارد عرصه شــده بود، از دلایل 
اصلي ایجاد این موج و اطلاع رســاني در راستاي انتخابات دهمین دوره 
مجلس بود. لیست امید قبل از انتخابات بدون کمترین حاشیه رسانه اي 
در آن زمان منتشــر شد و نتیجه اي که در غروب هشتم اسفند اعلام شد، 
تعجب همگان را برانگیخت؛ لیســت امید در تهران با نتیجه ۳۰-صفر 
انتخابــات را برده بــود، در همین حین از شهرســتان هاي دیگر هم خبر 
مي رسید که لیست امید پیش است. این اتفاقات باعث شد تا این باور در 
بین حامیان اصلاح طلبان پیــش بیاید که اصلاح طلبان مجلس را از آن 
خود کرده اند و باید منتظر مجلسي باشیم با فراکسیوني قوي و ایدئولوژي 
مشــخص و دقیق. البته در این بین مصاحبه ها و سخنراني هاي افرادي 
مانند دکتــر عارف سرلیســت اصلاح طلبان در تهران و رئیس شــوراي 
عالي سیاســت گذاري هم که در میانه میدان پیروزمندانه آهنگ پیروزي 
مي خواندنــد، بي تأثیر نبــود. اصلاح طلبان که براي اولیــن بار تحت نام 
شوراي  عالي سیاســت گذاري به صورت کاملا تشکیلاتي و سیستماتیک 
پا به عرصه گذاشــته بودند، «برجا» را برنامه راهبردي خود در این چهار 
ســال معرفي کرده و ادعــا کردند اصلاحات اقتصادي زیــادي را در این 
برنامه دنبال مي کنند و بارها وعــده تحقق این برنامه را در میتینگ هاي 
انتخاباتي و مراسم های مختلف دادند. در بین انتخابات دور اول و دور دوم 
برخي از نخبگان و فعالان سیاســي از طرق مختلف ابهاماتي را درباره بستن 
لیســت چه در تهران و چه در شهرستان و همین طور ســاختار شوراي عالي 
مطرح کردند که اغلب به علت جو آن زمان و توهم پیروزي بي جواب ماند و 
تبدیل به مطالبه عمومي نشــد. اما به راستي لیست به چه صورت بسته شد؟ 

آیا شایسته سالاري در بستن لیست نقش داشت؟
جواب دادن به این سؤالات نیازمند ساعت ها کار کارشناسي و البته داشتن 
اطلاعات ویژه اســت اما در همان ابتداي کار مي توان ســهم برخي جریانات 
و احزاب از این لیســت را به وضوح مشــاهده کرد؛ دقیقا همان جایي که دو 
نفر از نزدیک ترین افراد به رئیس مجلس را شــبانه در لیست تهران گذاشتند 
حتي بدون اینکه توســط کمیته ارزیابي ســتاد ارزیابي شوند و جالب اینکه در 
میتینگ انتخاباتي که در سالن حجاب برگزار شد، به صراحت اعلام کردند که 
میثاق نامه لیســت را امضا نکرده اند و البته افرادي که داراي نســبت نسبي و 
سببي با دولتي ها بودند هم از این قاعده مستثنا نبودند. حال آنکه این مسائل 
در انتخابــات دور دوم بیــش از پیش خودنمایي کرد و در بســیاري مناطق با 
وجــود راهیابي نیروهاي اصلاح طلب از کاندیــداي نزدیک به دولت و رئیس 

مجلس حمایت شد.
با این وجود، در ابتدا گفته مي شــد که فراکسیون امید، فراکسیون اکثریتي 

مجلس و گزینه ریاست این فراکسیون دکتر عارف است.
اما اختلافات و تناقضات در جلســه اول فراکسیون شکل گرفت آنجا که از 
رقم ۱۱۱ تا ۱۵۸ نفر براي تعداد نمایندگان حاضر در جلسه روي سایت ها آمد.

هرچه بود مجلس هشــتم خرداد ۹۴ آغاز به کار کرد و فراکسیون امید که 
نیروهاي وفادارش عملا تجربه اي از فضاي پارلمان و لابي هاي آن نداشــتند، 
روزهاي شــیرین ماه عسل را پشت سر گذاشــته و وارد کارزار سخت مجلس 
شدند. به راستي فراکســیون امید بازنده اولین رقابت مجلس بود اما نه براي 
انتخاب رئیس بلکه در گرفتن صندلي هاي کمیسیون ها. آنجا که جناح اصولگرا 
از دعواي اعتدال گرا و اصلاح طلب براي گرفتن صندلي هاي کمیسیون نهایت 
بهره را برد و با استفاده از تجربه سیاسي خود توانست نیروهاي خود را بسیار 
متوازن و دقیق با استفاده از گرفتن کرسي هاي ریاست شعب در کمیسیون هاي 

تخصصي استراتژیک پخش کند.
اولین تلنگر جدي به اصلاح طلبان و حامیان آنها در انتخابات هیئت رئیسه 
موقت اتفاق افتاد؛ آنجــا که علي لاریجاني با اختلافي معنادار با نتیجه ۱۷۳ 
به ۱۰۳ از کاندیداي فراکســیون امید گوي سبقت را ربود و با اقتدار بر صندلي 
ریاست بهارســتان تکیه زد، اما اعضاي فراکسیون با فراموشي این موضوع با 
تکیــه بر رأي آوردن دو نفــر از نواب رئیس و یك ناظر و دو دبیر خود را باز هم 
فراکسیون اکثریت نامیدند اما شاید آنها این موضوع را نادیده گرفتند که این دو 

نایب  ئیس به نوعي مرضي الطرفین هستند.
بعــد از این اتفاقات فراکســیون کــه گویي هیچ پیش زمینه اي از مســائل 
مجلس نداشــت، خود را درگیر چالشي دیگر مي دید؛ انتخابات هیئت رئیسه 
کمیســیون هاي تخصصي که این بار هم شکســتي تلخ براي فراکسیون رقم 
خورد و حتي کمیســیون هایي را هم که ادعا مي شد توانسته  اند ریاست آن را 
بگیرند، اگر کمي موشکافانه تر مورد بررســي قرار گیرند، متوجه خواهیم شد 
همــان افراد نزدیک به جریان اعتدالي دولــت و رئیس مجلس در آنها برنده 
شده بودند که عملا در ادامه کار مجلس ارتباط تشکیلاتي خاصي با فراکسیون 
نداشــتند و در جهت اهداف آن قدمي برنداشــتند. در همین زمان بود که در 
راهروهــاي مجلس زمزمه هاي دخالت دولتي ها در انتخابات هیئت رئیســه 
از جمله وزیر ارتباطات وقــت (واعظي) که از قضا از چهره هاي اصلي حزب 

اعتدال و توســعه هم بود، شنیده شد. اعتدال و توسعه همان حزبي است که 
بیشــترین دخالت و سهم خواهي را در لیســت امید داشت. تمایل این حزب و 
حلقه نزدیکان رئیس جمهور براي ادامه ریاســت علي لاریجاني بر مجلس و 
تحت الشــعاع قرارگرفتن اصلاح طلبان در مجلس از جمله مســائلي بود که 

فراکسیون امیدي ها کم کم و البته خیلي دیر آن را دریافته بودند.
این پایان ماجرا نبود و در ادامه با کمک دولت و حزب اعتدال و توســعه و 
با چراغ سبز رئیس مجلس، فراکسیون مستقلین اعلام موجودیت کرد. اغلب 
اعضای هیئت رئیســه و افراد این فراکسیون متأسفانه از لیست امید بودند که 
بدون توجه به میثاق نامه امضا  شده و تعهدي که به بدنه اجتماعي و مطالبات 
آنها داشتند، فراکســیون سومي را تشکیل دادند که در ادامه به علت اشتراک 
نظر روي شــخص رئیس به اصولگرایان نزدیک شــده و عمــلا روزبه روز به 

تضعیف فراکسیون امید پرداختند.
در پایان ســال اول مجلس، فراکســیون مســتقلین که خود را در بین دو 
فراکسیون سیاسي دیگر مي دید، در انتخابات هیئت رئیسه با یک بازي دوطرفه، 
توانست باعث حذف کرسي هاي فراکسیون امید در هیئت رئیسه شود. در این 
موضوع که مســتقلین اغلب از کاندیداهاي لیست امید بودند، عملي خلاف 
اخلاق را انجام داده و برخلاف میثاق نامه و مطالبات کســاني که به آنان رأي 
داده  اند، عمل کرده  اند، شکي نیست؛ اما سؤالي که پیش مي آید، این است که 
چرا تا به امروز و پس از دو سال از انتخابات هنوز فهرست اعضاي فراکسیون 
امید منتشر نشده است و هر بار با اعلام سخنگو و اعضاي فراکسیون مبني بر 

انتشار اعضا این مهم به سرانجام نرسیده است.
آیا هنوز هم همان جریاناتي که در ابتدا به آنها اشــاره شــد، مانع انتشــار 
فهرست مي شــوند یا در رأس فراکســیون امید هم مســائلي وجود دارد که 

اعلام نشدن اسامي وفاداران و عهدشکنان را به صلاح نمي بیند.
بي شک فراکسیوني که در ابتدا با هزاران امید و با نام امید شروع به کار کرد، 
این روزها چندان امیدی نمی آفریند. بعد از شکســت در جلسات رأي اعتماد 
به وزرا، انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون براي سال دوم فعالیت البته با بیش 
از دو ماه تأخیر برگزار شــد و اعضاي جدید هیئت رئیسه وعده تأمین مطالبات 
بدنه اجتماعي و تکاپوي بیشــتر فراکســیون در دومین سال فعالیت را دادند؛ 
اما تا امروز که بیش از پنج ماه از این وعده ها گذشته، خبري از تشکیل مجمع 
عمومي فراکسیون هم نیســت؛ تا چه رسد به خروجي درخور توجه و درخور 
بیان! این روزها تعداد بیشتري از اعضاي فراکسیون امید، در جلسات فراکسیون 
مستقلین شرکت مي کنند و هر از چند گاهي عکسشان بیرون مي آید. شاید آنها 
هم متوجه شــدند که براي رســیدن به خواسته هاي منطقه اي و مطالباتشان 
راهي جز ارتباط با نزدیکان دولت در مجلس ندارند؛ چون از فراکســیون امید 
آبي گرم نمي شود. این یعني حالا موج نا امیدي از فراکسیون امید از شبکه هاي 
اجتماعــي و بدنه اجتماعي اصلاح طلبان گذشــته و بــه آخرین حلقه یعني 
نمایندگاني که در دو سال گذشته به میثاق خود وفادار مانده بودند، هم رسیده 
است. اگر فراکسیون امید آمار اعضاي رسمي خود را در بدو تأسیس، پایان سال 
اول و ایــن روزها یعني نیمه هاي دومین ســال فعالیت، به تفکیک اعلام کند، 
به خوبي مشخص خواهد شــد که پیروزي هفتم اسفند در دومین سالگردش 

به کجا ختم شده است.
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